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Abstract  

The discussion of the existence of common innate perceptions among humans, at 

the top of which is the belief in the existence of God, is one of the important topics 

among epistemologists. Through qualitative data analysis, this article tries to examine 

the natural perceptions in the thought of Mīrzā Mahdī Iṣfahānī and Leibniz and then 

discusses the issue of remembering or processing these perceptions. The findings of 

the research showed that both were of the opinion that humans have prior concepts 

from birth. Mīrzā Mahdī considers these perceptions to be actual and of the nature of 

emergency knowledge and introduces its place as the human heart and believes 
that they are to be forgotten. Therefore they need to be reminded. Citing narrative 

arguments, he enumerates various reminders, which this research considers them under 

the two categories: naturalistic reminders, such as reflection on divine signs and 

verses, difficulties and hardships, self-knowledge and self-preservation, and religious 

reminders such as Quran, dhikr (remembrance of God), the prophets and Ahl al-Bayt. 

According to Leibniz's theory of human constitution, it is inspired by the Christian 

teachings of divine illumination and God's face, and by dividing perceptual facts into 

two areas of reason and reality and by forming a system consisting of monads and a 

system of prior coordination, he considers the innate perceptions not as having the 

nature of knowledge, but of potential talents that become actual and explicit perception 

under an internal origin. Leibniz considers the actualizing factors of innate talent to be 

reflection or reflective perception, learning, and contemplation in sensations and 

creatures and the design governing them. 
 

Keywords: Mīrzā Mahdī Iṣfahānī, Leibniz, reminders of innate perceptions, divine 

illumination, introspection, the divine face.  
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 تذکر أو معالجة المعرفة؟
 الفطریةدراکات حول الإ لایبنتسو  أصفهاني مهديدراسة آراء میرزا 

 

 1محسن احمدی 
 2احمد کریمی 

 3محمد رنجبر حسینی 
 خصلالم

في مقدمتها الإیمان بوجود الله، هو من البشر، بناء أمشترکة بین الفطریة ال دراکاتالإعن وجود الکلام  إنّ 
صفهاني الإمهدي ا میرز آراءفي  الإدراکات الفطریةالمناقشات المهمة بین علماء المعرفة. حاول هذا المقال تحلیل 

أظهرت نتائج وأو معالجتها.  دراکاتیناقش مسألة تذکر هذه الإ مّ ثَ  ومن لبیاناتالنوعیة لمن خلال تحلیل  لایبنتسو
ومن حقیقیة  دراکاتصفهاني هذه الإالإمنذ ولادته، ویعتبر میرزا مسبقة للإنسان مفاهیم  کلاهما یری أنّ  البحث أنّ 

استناداً إلی الأدلة و ولذلك یجب التذکیر بها.یعتقد أنها تُنسی ؛ یری القلب مکاناً لهانوع المعرفة الإضطراریة و
، مثل التأمل في ةالطبیعیة لمعرفیرات االمذکّ ث تحت عنوانین: ، یتناولها هذا البحرات مختلفةالنقلیة یشیر إلی مذکّ 

مثل  ،الدینیةو المذکرات المعرفیة النفس، والاحتجاج، صیانة و معرفة، والالشدائدالآیات الإلهیة، والمصاعب و
 من التعالیم المستوحاة  یعن الفطرة ه نتسولکن نظریة لایب. البیت  الذکر والأنبیاء وأهلریم والقرآن الک
الإلهي ووجه الله، ومن خلال تقسیم الحقائق الإدراکیة إلی مجالین العقل والواقع، ومن خلال  للإشراقالمسیحیة 

المعرفة، بل من طبیعة نوع ونظام التنسیق المسبق، فالإدراکات الفطریة لیست من  الموناداتتشکیل نظام یتکون من 
عوامل  أنّ  إدراك واضح وحاضر. یعتبر لایبنتس نها تحت مصدر داخلي تتحول إلیالمواهب، ویحتمل أن یعلم أ

والمخلوقات المحسوسات في  تاملالرؤیة، وال تحقیق الموهبة الفطریة هي الانعکاس أو الإدراك التأملي، وتعلم
 ا.الذی یحکمهوالنظام 

 
 لفاظ المحوریةالأ

 .الإشراق الإلهی، الروئیة إلی الداخل تس، مذکرات الفطرة،میرزا مهدی الإصفهانی، لایبن
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 معرفت؟ ی یا فرآورییادآور

 نیتس در ادراکات فطری بررسی دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و لایب

 

 1احمد کریمی  02/03/4104تاریخ دریافت: 

 2محسن احمدی 08/0۱/4104تاریخ تأیید: 

 1محمد رنجبر حسینی 

 چکیده
از مباحث مهم  ،ها که در راس آن باور به وجود خداوند است  انسان میانوجود ادراکات فطری مشترک  بحث از
میرزامهدی  تا ادراکات فطری را در اندیشه کردهها تلاش   ّا تحلیل کیفی دادهاین مقاله ب شناسان است.  بین معرفت

های  یافتهنیتس بررسی کند و در پی آن، مساله یادآوری یا فرآوری این ادراکات را به بحث گذارد.  و لایباصفهانی 
ی میرزا ،ها از بدو تولد دارای مفاهیمی پیشینی هستند  پژوهش نشان داد هر دو بر این عقیده بودند که انسان

کند و  ، معرفی میقلب انسانرا جایگاهش ه و دانست ی اضطراریاین ادراکات را بالفعل و از جنس معرفت اصفهانی
مذکرات  ،ه نقلیبا استناد به ادلّ  اونیاز دارد.  یبه یادآور ند و از همین روی،شو  میبه فراموشی سپرده  معتقد است

ل در آیات الهی، مّ أت مانندشناختی   طبیعتیادآوران را تحت دو عنوان شمرد که این پژوهش، آنها  مختلفی را بر می
و  چون قرآن، ذکر، انبیا هم ،شناختی  دین ، و یادآوراننفس، احتجاج کردنو صیانت ها و شدائد، معرفت  تیسخ
الهام  ادصورت خ و های مسیحی اشراق الهی از آموزه ،نیتس تئوری فطرت نزد لایب بندی کرده است. ردهبیت   اهل

ای متشکل از مونادها و نظام هماهنگی  واره شکیل نظامبا تقسیم حقایق ادراکی به دو حیطه عقل و واقع و با ت گرفته و
 أداند که تحت یک منش  ه میبلکه از سنخ استعدادهایی بالقوّ  ،بنیاد، ادراکات فطری را نه از جنس معرفت پیشین

ل یا ادراک مّ أساز استعداد فطری را ت  تنیتس عوامل فعلیّ  د. لایبنشو  ل میدرونی به ادراک صریح و فعلی مبدّ 
 داند.  آنها میموجود در مخلوقات و نظم ، محسوسات ت درانعکاسی، آموزش دیدن، و دقّ 

 

 واژگان کلیدی

 الهی.صورت  ،مراقبهفطرت، اشراق الهی،  مذکراتنیتس، میرزامهدی اصفهانی، لایب
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 مقدمه

تولد و تجربی است  از عدبرات ها و ادراکات بشر همگی برآمده از تصوّ  که دانسته  ال از اینؤس
ها قرار گرفته   در نهاد همه انسان ای  گونه تجربه  دراکات انسانی پیشینی و بدون هیچکه برخی ا  یا این

ریخ به خود مشغول ساخته شناسی را در طول تا  مان و فلاسفه حوزه معرفتاست، ذهن متکلّ 
شدن   او به وجود عالم مُثل و نهادینه رد در طول تاریخ اندیشه از افلاطون و باوه متعدّ و ادلّ  است. آرا

بودن قواعد زبانی   که از فطری 1تمامی ادراکات بشری در وجود انسان تا جری فورد و چامسکی
و  در حوزه فکری ای پیشینی ادراکات انسان، همچنانه کردند نشان از آن دارد که حوزه دفاع می

 .اهمیّت داردشناختی انسان بسیار 

شوند، به اذعان معتقدان به   شناسی، فطری نامیده می  حوزه معرفتهایی که در   باورها و اندیشه
ترین و بدون   مان مسیحی و مسلمان، آگاهانه و همگانی هستند. کوتاهدر بین فلاسفه و متکلّ  ،آن

ها باور به   س آنأکه در ر گذارندترین شناخت را نسبت به امور شناختی در اختیار انسان می واسطه
 خداوند متعال است. وجود

دان شهیر آلمانی و از   فیلسوف و ریاضی ،(م1311-1121) نیتس لایبگوتفرید ویلهلم 
پردازان قرن هفدهم میلادی   وزه الهیات و فلسفه در بین نظریههواخواهان دکارت است که در ح

« جدیدارسطوی عصر »او را  ،از این رو .و لاک توانست پیشگام باشد اسپینوزایعنی دکارت، 
 ثیرگذار است.أشناسی تا امروز ت ی روانشناسی و حتّ  اند و آرای مهم وی در حوزه معرفت نامیده

مان معاصر ن و متکلّ ارق( از متفکّ 1115-1101مهدی اصفهانی)الله میرزا  آیت ،از طرفی
محمد کاظم طباطبایی یزدی بوده نایینی و سید است که شاگرد مبرز بزرگانی چون حضرات آیات

شناسی دینی مبتنی بر زدایش علوم بشری عرفان و فلسفه در مقام   معرفتهای وی در حوزه  ودیدگاه
 فهم و تفسیر معارف وحیانی است. 

 ،در ابواب مختلف مرتبط با الهیات تشانه به جایگاه علمی و قوّ دیدگاه این دو اندیشمند با توجّ 
ها،  این پژوهش با روش تحلیل کیفی داده ن فلسفه و کلام بوده است.اصتخصّ ه مهمواره مورد توجّ 

 در پی پاسخ به این پرسش است که ادراکات فطری از نظرگاه این دو شخصیت، چه ساز و کاری
 های یادآوری یا فرآوری نسبت داد. دارد و باید بازیابی آن را به کدام یک از مقوله

 هایی  نامه  ا مقالات یا پایانامّ  ؛گونه سابقه تحقیقی مستقلی ندارد  این موضوع هیچ ،حیث پیشینه از
                                                           

 ، نوشته نوام چامسکی با ترجمه احمد طاهریان مراجعه کنید.شناسی دکارتی  زبان. جهت مطالعه بیشتر به 1
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 ای بررسی مقایسه»صورت جداگانه نگاشته شده است.   با عنوان فطرت و دیدگاه این دو اندیشمند به
 نوشته احمد کریمی ،«نیتس و استاد مطهری درباره معنا و گستره معرفت فطری دیدگاه لایب

نوشته ، «و ملاصدرا نیتس مقایسه تطبیقی خداشناسی فطری از منظر لایب»و محسن احمدی، 
نوشته مهدی باغبان  ،«مهدی اصفهانیرت و معرفت فطری در اندیشه میرزافط»اصغر زکوی،   علی

 های موجود و مرتبط است.  خطیبی از نگاشته

 اصفهانی یدیدگاه میرزا .1

 تصویر است:   ری برای انسان قابلگونه امور فط دو ،از نظر مرحوم میرزای اصفهانی
فطرت به اطلاق عام که در متن خلقت عالم گنجانده شده و چگونگی خلق و ناموس خلقت 

خواهند یافت که  ،عامه بشر اگر به فطرت خود مراجعه کنند .(10: 1148)سبحانی،  آن است بر
علم و شناخت (، شناخت عقل و 151: 1145)اصفهانی،  شناسی(  زبان) کشف معانی الفاظ
 (، شناخت وجود و هستی25-24ق: 1218)مروارید،  شناسی(  )معرفت اشیا به عقل و علم

رات نیست و انسان با (، نیازمند مفاهیم و تصوّ 111و  101: 1145)اصفهانی،  شناسی(  )جهان
جری علی » او شناخت عام را با عناوین کند.  روش مستقیم فطری به این حقایق علم پیدا می

ر گری تصوّ   معنای حذف واسطه  آورده است که به« فطرت عقلاییه» یا« معرفت فطری»و « طرهالف
 .(132 و 151: 1145اصفهانی، ) مفهوم است و محلش عقل است و راز سه ضلعی لفظ، تصوّ 

رایی و محلش قلب و دل گنه خدا ،در اطلاق خاص، فطرت به معنای خداشناسی فطری است
گونه شناخت و معرفت بسیار برتر و والاتر از   این .(121: 1145انی، اصفه) نه عقل انسان است

 ت است.ت و معقولیّ علوم عادی بشری است و خارج از قالب مفهومیّ 
سیط است؛ به این معنا های معرفت فطری این است که این شناخت، امری ب  یکی از ویژگی

که آگاهی و   اهی و التفات ندارد. هنگامید، آگکه چنین شناخت و معرفتی دار  به این ،آن   که دارنده
دو معرفت  ،در آن هنگام یشود؛ یعن  ب بدل میعلم به این معرفت حاصل شد، به شناختی مرکّ 

 معرفت و آگاهی نسبت به آن معرفت.  ،اصل معرفت به خدا و دیگری ،وجود خواهد داشت: یکی
او شناخت بسیطی داشتند، خداوند تعالی خود را به بندگانش شناسانده بود و آنها به 

نیاز  شناسند، و از همین جهت آنها از یادآوری یادآوران و تنبیه منبهان بی دانستند که او را می نمی
مورد غفلت باید به  ،این معرفت بسیط و به عبارتی (34ق: 1215ملکی میانجی، ) نبودند.

شد. ترکیب این در پی داشته با   یعنی انسان به آن آگاه گردد تا ثمره عملی ؛ب بدل شودمعرفت مرکّ 
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ر نامیده های تذکّ   ها، روش های مختلفی ممکن است که مجموعه این راه  معرفت بسیط از راه
ب، یادآور تقسیم واژگان انسانی استفاده از دو واژه بسیط و مرکّ  .(154: 1135)برنجکار،  شوند  می

ه واژگانی است که در ذخیره حافظه فرد ناظر ب ،لیشناسی است که اوّ  ال در زبانبه منفعل و فعّ 
ها به   واژگانی که لفظ و معنای آن ،میآورد و دوّ ها را به یاد نمی  ا اکنون آنامّ است، وجود داشته 

شناختی تعداد های زباننظر پژوهش  ه است که از نقطهگردد. جالب توجّ سرعت به ذهن متبادر می
آورد ا اکنون به خاطر نمیامّ  است، دانسته ها را می  تر آن  یشال و منفعل هر انسان که پفعّ واژگان غیر

 ،که در آن خزانه موجود است  با آن ،کندها را فراخوان   آنتواند  نمی ،و از گنجینه واژگانی خویش
 ال است.بسیار بیش از واژگان فعّ 

دوگونه لسانی ه به معرفت فطری ذکر است. ذکر به بازگشت به فطرت و از بین بردن موانع توجّ 
، 1141)اصفهانی،  همچنین ازدیاد هدایت و ایمان استه و قرب به خداوند و و قلبی موجب توجّ 

انگاری   نقطه مقابل ذکر، غفلت و نادیده ،طور کلی  به .(184ق: 1215میانجی،   ملکی ؛224: 1
به آن توصیه شده به همین شکل و روایات نیز  2051  ی مانند اعراف:ق معرفت است که در آیاتمتعلّ 

فع حجاب بین بنده و خداوند عنوان یکی از عوامل ر  ذکر مخلصانه به همچنین در روایات، .است
 ظلمت، مساوق دانسته شدهر، با قساوت قلب و و غفلت از ذک 2دهنده قلب شمرده شدهو جلا
  1است.

د قرآنی و روایی که متعدّ ه ها مطابق ادلّ   های فطری انسان  در نگاه میرزامهدی اصفهانی اندوخته
ط خود خداوند در یعنی عالم ذر و توسّ  ،تواتر است، در عوالم سابق از این دنیا کثرت آن در حدّ 

ت این امور فطری از ماهیّ  .(112: 1145)اصفهانی،  قرار داده شده استها  قلوب جمیع انسان
مات بشری ممکن رات و توهّ دی چون تصوّ های متعدّ   است که حجاب جنس معرفت و فعلی
 .(231: 1، 1141اصفهانی، ) ه انسان به آن معارف باشداست مانع بروز و توجّ 

عارف کسب معرفت به خداوند با استدلال و توصیف ایجابی محال است و م ،به عقیده ایشان
وند متعال در پی نخواهد داشت. شناخت حقیقی خدا گرفتن از  بشری جز ضلالت و فاصله

                                                           

1.  ًعًا وَخِیفَة كَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ  وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَاتَکُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ  وَاذْکُرْ رَبَّ
کْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ اَلْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ اِ » .2 هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی جَعَلَ اَلذ  « هِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةبَعْدَ اَلْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِ نَّ اَللَّ

 (.212ق: خ1212سیدرضی، )

عظیمِ خالِصا ارتَفَعَ کُلُّ حِجابٍ بَینَهُ وبَینَ اللّهِ مِن قَبلِ ذلِكَ... وإِ » .3 ذا غَفَلَ عَن ذِکرِ اللّهِ کَیفَ إِنَّ العَبدَ إِذا ذَکَرَ اللّهَ تَعالی بِالتَّ
عظیمِ تَراهُ بَعدَ ذلِكَ مَوقوفا مَحجوبا قَد قَسا و  (.20: 1ق، 1203کلینی، ) «أَظلَمَ مُنذُ فارَقَ نورَ التَّ

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

71 

 

نقد 71

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

ور
دآ

یا
ی

ور
رآ

ا ف
ی ی

 
؟ 

ت
رف

مع
ب

لای
 و 

نی
فها

اص
ی 

هد
ا م

رز
 می

گاه
ید

 د
سی

رر
ب

 
ی

طر
ت ف

اکا
در

ر ا
 د

س
نیت

 

 

  

 داند که  الله را از راه فطرت می  سوق بشر به سمت معرفت نها راه اضطراریایشان ت بنابراین،
: 1، 1141)اصفهانی،  رسد  به منصه ظهور می ،فی شده استراتی که از جانب شریعت معرّ با مذکّ 
238). 

ه نقلی آن را از ادلّ أ منشکه اصل وجود معارف فطری و   ه به اینمهدی اصفهانی با توجّ میرزا
ا با استناد به ر ای  کید فراوانی دارد و عوامل عدیدهأرات امور فطری تبر مذکّ  ،وده استاستخراج نم

رات فطرت در کلام توان مذکّ   یم کند.  فی میرات امور فطری معرّ عنوان مذکّ   قرآن و روایات به
ار تقسیم کرد و با سیر در آث یشناخت  شناختی و یادآوران دین مرحوم میرزا را به یادآوران طبیعت

اند که به  شناختی یادآورهای طبیعت همان ر بهم خود مذکّ که گروه دوّ  یابیم ی درمیمیرزای اصفهان
 صورت طبیعی و همگانی برای همه آدمیان فراهم است.

 شناختییادآوران طبیعت .1-1

د و این دسته از یادآوران ر دارندر تذکّ  یهای طبیعی نیز هر یك سهماز نظر مرحوم میرزا، پدیده
 کنیم. از میان یادآوران طبیعی غیرمعرفتی،جا به دو حیث غیرمعرفتی و معرفتی تقسیم می  را ما در این

ر در آیات له تدبّ ئها و شداید، اشارات مستقیمی دارد. تابعان او به مسمرحوم اصفهانی به سختی
 اند.آفاقی و انفسی در یادآوران معرفتی پرداخته

 شناختی غیرمعرفتییادآوران طبیعت .1-1-1

از امور دیگری است که آدمی را به  ،قات دنیویکندن از تعلّ   انقطاع و دل (دیها و شداسختی
از  ،ها بستگیوااین  .های فراوانی دارد  وابستگی ،سازد. انسان در این جهان  آگاه میمعرفت فطری 

 ،چه غیر خود اوست کند و از هر  به خود مشغول میرو که تمام حواس و قوای ادراکی انسان را   آن
قات و زدودن تمام ه به معرفت فطری هستند. بنابراین، دل بریدن از این تعلّ دارد، مانع توجّ   باز می

ه حجاب غفلت از وجود انسان زدوده شود و انسان متوجّ که شود   قات، موجب میه از این تعلّ توجّ 
: 1، 1141اصفهانی،  ؛21تا:   شده است، گردد )اصفهانی، بیدر درونش نهاده معرفت فطری که 

231-231). 
قات دنیوی ممکن است اختیاری یا غیراختیاری باشد. در انقطاع اختیاری، آدمی انقطاع از تعلّ 

مانع بروز معرفت فطری  ،قاتی خویش و با علم به این مطلب که این تعلّ قات مادّ با آگاهی به تعلّ 
ا در مّ قات را کنار نهد. اکند که این تعلّ   اند، اراده می  سیدن او به خیر و سعادت شدهر ،تبع آن  او و به

چند برای  قات دنیوی انسان، هرتعلّ  که شوند  غیراختیاری، عوامل خارجی موجب میانقطاع 
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از انقطاع ای   ه پیدا کند. نمونهای کوتاه، از بین بروند و انسان به معرفت فطری خود توجّ   لحظه
ه با بلایا و مصائب و به انقطاعی است ک به آن اشاره شده است، کریم  یراختیاری که در قرآنغ

 .(115-111: 1135)برنجکار،  شود  حاصل می
ها  ه معرفت فطری توحیدی انساندی تنبّ ها و اشکال متعدّ   گونه  ریم و روایات بهک  در قرآن

ها  دی، انسانذکر شده است. آیات متعدّ  ،آید  مصائب و مشکلاتی که برای انسان پیش می وسیله  به
ه نسبت به معرفت توجّ   ها غافل و بی بودن امکانات و خوشی  در هنگام آسایش و آرامش و فراهم را

شود و مصائب   ها از انسان سلب می که این نعمت  کند در زمانی  داند و تصریح می  میفطری الهی 
گردد و خداوند را   درنگ به معرفت فطری خود باز می  بیآورند، انسان   ت به او روی میو مشکلا

مهدی به سیزده آیه در همین رابطه و از  میرزا دهد.  ع قرار میمورد خطاب و ستایش و تضرّ 
 .کند  اشاره می 67و اسرا:  3؛ زمر: 65 :عنکبوت جمله، 

قرآن از آن  این مراجعه انسان به خداوند در هنگام مشکلات که درکه ممکن است گفته شود 
این  ،ل در آیاتمّ أبا عقل ثابت شده است. با اندکی تنتیجه توحیدی است که  ،نام برده شده است
د شرک جلی، در گوید که با وجو  که برخی آیات از مشرکانی سخن می چرا ؛اشکال وارد نیست
در روایات . (101ق: 1218)مروارید،  را دارندب این رجوع و تنبه به خداوند یهنگام بلایا و مصا

 به معرفت فطری خویش اشارهواسطه آن   و مشکلات و بازگشت انسان بهها  ه مصیبتنیز به تنبّ 
 .1است شده

 ،ها با معرفت خداوندد و سختییکریم و روایات بر رابطه شدا  کید قرآنأتکه لازم به ذکر است 
نیازمند پژوهش مستقلی له شر و فلسفه وجودی شرور در عالم باشد که ئپاسخی به مستواند می

 است.
هایی که به صورت طبیعی یادآور فطرت است صیانت نفس یکی دیگر از راه (صیانت نفس

 داند و معتقد استب و نزدیکی به خداوند مینفس را راه تقرّ   صیانت ،مرحوم میرزا مهدی است.
 .(183: 1145اصفهانی، ) گرددابواب نور و علوم، بدین صورت به سوی آدمی باز می که

 شناختی معرفتییادآوران طبیعت .2-1-1

های زنده کردن معرفت فطری توحیدی، تفکّر و تأمل در   از دیگر راه (ر در آیات الهیل و تفکّ مّ أت
                                                           

جَاءِ مِنْ کُ » .1 دائِدِ کُلُّ مَخْلُوقٍ، عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّ هُ إلَیْهِ عِنْدَ الحَوَائِجِ وَ الشَّ ق: 1201صدوق، « )ل  مَنْ دُونَهُ اللّهاللّهُ هُوَ الّذِي یَتَألَّ
2.) 
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 ای خداوند متعال هستند. خداوند خوده  نشانه مخلوقات خداوند است. موجودات عالَم همگی
 کند  می ها این ظهور را درک ل در این نشانهاز طریق تأمّ ها ظاهر کرده است و انسان  را با این نشانه

جا که   به عبارت دیگر، از آن .(182-181ق: 1215میانجی،   )ملکی افتد  و به یاد خداوند می
آدمی معرفت فطری مورد  که شود  ها موجب می  ل در آنهای خدا هستند، تأمّ   جلوه موجودات،

 غفلت خود را به یاد آورد.
کریم دارد.   را از سوی خداوند متعال در قرآن کیدأن گفت این روش بیشترین تکرار و تشاید بتوا

از  که انسان را به تعقّل و تفکّر در مخلوقات خداوندهست آیات فراوانی در این کتاب شریف 
 کنند.   ترغیب می… ها، ابرها گرفته تا دریاها، ابرها، شتر، زنبور و  زمین، آسمان، کوه

فلسفی متفاوت  لبا تعقّ  ،کند  لی که قرآن به آن سفارش میتعقّ  ه داشت کهاین نکته توجّ باید به 
ل آن است که تعقّل فلسفی برای کشف امور ذهنیِ های مهم این دوگونه تعقّ   است. یکی از تفاوت

ه به امر معلوم و مورد ل مورد نظر قرآن، برای رفع غفلت و توجّ شود، ولی تعقّ   جهول انجام میم
 فلت است، نه برای کشف مجهول.غ

ه کلیات ذهنی است و با استفاده از این ل فلسفی تنها متوجّ م این است که تعقّ تفاوت دوّ 
 ،پردازد؛ برای مثال  نیز میدهد و به اثبات وجود آن   ری از امری مجهول ارائه میمفاهیم کلی، تصوّ 

نی دیگر، رات ذهند و با استفاده از تصوّ ک  ری از خداوند ارائه میدرباره وجود خداوند، ابتدا تصوّ 
به اثبات وجود  پردازد و سپس با استفاده از تصدیقات ذهنی دیگر،  به توضیح و تبیین آن می

اساس با ل مورد نظر قرآن، نه تنها با مفاهیم کلی، بلکه از ا تعقّ پردازد؛ امّ   خارجی برای آن می
 .(185: 1135برنجکار، ) مفهوم ذهنی سروکار ندارد

است. احتجاج به  احتجاج ،دادن به معرفت فطری  ههای توجّ   یکی دیگر از راه (کردن  احتجاج
ها به   ه دادن آنوجود خدا و توجّ ر و تنبّه منکران ت و دلیل، روشی برای تذکّ معنای اقامه حجّ 

گاهی ه کرد که احتجاج دو گونه است: باید توجّ  .(112: 1131قزوینی، ) شان است  معرفت فطری
خلاقی است که این نوع احتجاج را مخاطب آن در مقام انکار برآمده و دارای موانع ذهنی یا ا

باشد و در غیر این  ید شرایط آن رعایت شود تا مصداق جدال احسنه بانامند که البتّ   جدال می
 صورت، امری ناپسند است.

ر ب ،ندارد و به عبارتیگونه دیگر احتجاج، موردی است که مخاطب موانع روحی یا اخلاقی 
نامند که   حتجاج را احتجاج به معنای خاص میکند. این نوع ا  انکار خود پافشاری و لجاجت نمی

پیروان مکتب تفکیک  .(100-41: 1132)برنجکار،  ر دادن به آیات یا مانند آن باشدتواند تذکّ   می
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ارد ی فلسفی متفاوت است و موبا دلیل عقل ،اند که احتجاج در هر یک از دو معنای خود  عیمدّ 
 .(83ق: 1215میانجی،   )ملکی شمرند  اختلافی را بین این دو برمی

های مهم معرفت خداوند را از طریق معرفت نفس میرزای اصفهانی یکی از راه (معرفت نفس
 داند که انسان نفس خودد، عرفان نفس را به این معنا میاو با استناد به روایات متعدّ  .داندمی

ای است که ترین دشمنانش بشناسد. نفس از نظر او به گونهعنوان دشمن و بلکه دشمن  را به
ها و که به همه نعمت  ی بعد از اینسیئات و قبایح و شرور است و همواره و حتّ »سرچشمه همه 

: 43۱8)اصفهانی، « شدن  ت داشتهسزاوار بغض است و نه دوس صرفاً  ،اکرام نیز دست یافت
موجب فراموشی یاد خداوند  ،های دنیوینظر میرزا، استغراق نفس در مال و نعمت از .(584

ترین دشمنان، مثابه دشمن  فس بها شناخت نامّ  ؛که عصمت الهی مانع نسیان گردد  مگر آن ،شود می
در واقع مربوط به  ،ها و مقدورات دارد و محبوب اوستگردد که بفهمد آنچه از نعمتموجب می

که   درست زمانی»و  دیگری است و محبوب حقیقی هموست ها فرد  بلکه مالک آن ،نفس نیست
 (582)همان: « گردد.ها را شناخت ناگزیر عاشق منعم میمالک این نعمت

ر ر مستقیم یا درجه اول نامید و دسته دوم را مذکّ توان مذکّ رسد دسته اول را میبه نظر می
آدمیان را به معرفت الهی  ،خلاف دسته اول، به نحو مستقیمزیرا بر؛ غیرمستقیم یا درجه دوم نامید

 یابند.ل و عملیات عقلی به معرفت خداوند دست میمّ أگیری از تبلکه با بهره ،رسانندنمی

 شناختی. یادآوران دین2-1

ط دین برای اثاره دفائن و راتی است که توسّ شناختی، آن دسته از مذکّ منظور از یادآوران دین
 بینی گردیده است.های نهان عقول و راهنمایی انسان به سوی صلاح و نجات، پیشگنجینه

 قرآن کریم. 1-2-1

او با های فطری خود قرآن کریم است.   معرفت ،هاتدر باور میرزای اصفهانی از جمله منبّ 
گوید:   داند. در همین رابطه میرزا مهدی میر مید قرآن کریم، اساس آن را تذکّ کید بر آیات متعدّ أت

ر علم حقیقی است که هر ت الهی است و مذکّ ر عقلی است که خود حجّ مذکّ  این قرآن عظیم،
)خداوند( است که  یر به حقّ ه و مذکّ رسد و همچنین منبّ   شخص غافلی به سبب آن به شناخت می

ها او را با فطرتشان   ی )خداوند( که انسانهر مولودی مفطور به شناخت آن است... و به حقّ 
که خداوند  به همین جهت است ؛شناسند... ترین راه می  ترین و نزدیک  اند و او را به ساده  افتهی

)اصفهانی،  ت، موعظه و رحمت توصیف نموده استهای هدایت، نور، حکم  متعال قرآن را با نام
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 آیه از جانب خداوند در وصف قرآن کریم 10بیش از  او همچنین با استناد به .(133: 1، 1141
 رکریم را بر تذکّ   معتبر، اساس قرآن روایات و نیز 471: قمر، 182 :هالحاقّ  ،271 :تکویراز جمله 

 :1، 1141)اصفهانی،  داند که آیاتش بینات و مظهر است  های فطری می  و یادآوری معرفت
181- 258- 148). 

 انبیا و ائمه معصوم . 2-2-1

وظیفه  گیرد. اصلاً پیامبران و اولیای الهی صورت می، به دست رهای تذکّ  ترین راه یکی از مهم
توجّه دهند و او را از وجود  ه معرفت فطری خود نسبت به خداوندپیامبران این است که انسان را ب

ه به اقتضائات واسطه انبیا با توجّ   به ،ر و تنبّهاین تذکّ  .(142 :1 ،1141)اصفهانی،  آگاه نمایند ،آن
گرفت و بسته به حال و   انجام می ،ها بود  ن آناهر قوم و قبیله و مخاطب تی که درمختلف و متفاو

 ،پیامبران   وظیفه ،شد. از این رو  خاذ میوضعیت مخاطب، شیوه و روشی متناسب و درخور اتّ 
ای که   فطریها را به معرفت  انسان که ها وظیفه دارند  بلکه آن ،استدلال بر وجود خدا نیست

 را مذکّر نامیده پیامبر اسلام ،همین رو، خداوند متعاله دهند. از هستند، توجّ خودشان واجد آن 
بیان شده است که پس از هدایت فطری الهی،  تصریح  بهیا در روایات  (21)غاشیه:  2.است
ها   های فطری را به آن  ت و میثاقآن است که فطر ،سپارند و وظیفه انبیا  فراموشی میها آن را به   انسان

  (212: 1، 1141اصفهانی،  ؛103ق: 1218)مروارید،  5دآوری کنندیا

 نیتس دیدگاه لایب. 2

تئوری لایب نیتس درباره فطرت و به طور کلی معرفت، تابعی از نظریه وجودشناختی اوست و 
 اش بحث کنیم.  کنیم تا به اجمال درباره از این رو تلاش می

 ظریه معرفتبا ن نظام وجودشناختی لایب نیتسپیوند  .1-2

گاه  ای  نیتس انسان پس از تولد و پیش از هرگونه تجربهاز دیدگاه لایب واجد ادراکاتی در ناخودآ
                                                           

1.  ّذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ إِنْ هُوَ إِلَا 
2.  َقِین هُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّ إِنَّ  وَ
3 . ِکْر رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ  وَلَقَدْ یَسَّ

4. ر ما أَنْتَ مُذَک  رْ إِنَّ  فَذَک 

روهُم » .5 بلیغِ، ویُثیروا فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ، وواتَرَ إِلَیهِم أَنبِیاءَهُ، لِیَستَأدوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ، ویُذَک  مَنسِيَّ نِعمَتِهِ، ویَحتَجّوا عَلَیهِم بِالتَّ
 .(4: خ ق1212)سیدرضی،  «لَهُم دَفائِنَ العُقول
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گفتند حقایق در وجود ما مانند مجسمه هرکول در خویش است و به دیدگاه مخالفانش که می
 )کاپلستون، وت است.تفا سنگ مرمر است و سنگ مرمر نسبت به قبول این یا آن شکل به کلی بی

او  اعتقادی نداشت. (141: 1141نیکولاس جالی،  ؛128: 1451طعمه، ؛ 205: 2، 1180
هایی را نشان  هایی مشخص با ترتیبی خاص دارد و شکل یک قطعه سنگ مرمر رگه»گفت:   می
برداری کند. به همین شکل،  بهرهها را کشف و   تواند آن ساز ماهر می دهد که تنها یک مجسمه می

بخشد و موجب تحقق آن حقایق  ساخت که به نفسمان تعین می طبع، استعداد، یک پیشیک »
  wilson, 1999: p.338)) .«استها  شود قابل اخذ از آن رگه ضروری می

( truths of reason)یا وجودی  هستیم: حقایق عقل رو  ادراکی روبه حقایق نوع دو با ما او اندیشه در
بدیهی  ذاتاً ند، آنها الوجود  ضروری و  الصدق ضروری ،های ممکن جهانه و برای هم شمول جهان

تحویل به بدیهی هستند که وجودشان مبتنی بر اصل تناقض و انکارشان موجب تناقض   یا قابل
الوجود هستند   ( یا غیروجودی که حقایقی غیرضروریtruths of fact) حقایق واقع ،دیگری است.

ح )وجودشان به مرجّ  ت. وجودشان مبتنی بر اصل جهت کافی استر استصوّ   و اضدادشان قابل
حقایقی که  .(124-128: 2، 1180)کاپلستون، ارد( و انکارشان موجب تناقض نیستنیاز د

ها فقط از راه تجربه حاصل   گردد و صدق آنبه همین جهان ممکن باز می تنهاها   ه صدق آنئلمس
 .شود  می

ادراکات مبهم و  که و باور داشت گذاشت  تمایز می ادراک به آناو مابین وجود ادراک و آگاهی 
. (35: 1182)لتا،  ها التفاتی ندارد  د که انسان به آننشماری در پستوهای ذهن بشر وجود دار  بی

 و شمار، کلی و مبهم ممکن است مشتمل بر حقایق عقل یا حقایق واقع باشد  این ادراکات بی
 فطری باشند. ممکن است فطری یا غیر

فرآیند و عملکرد  ،نیتس ساختار ذهن انسان در خصوص حقایق عقل و واقع از دیدگاه لایب
موضع تجربه گرایان و  ،متفاوتی را در جهت اکتشاف و تصریح این مفاهیم دارد. به اعتقاد او

یق ممکن ساختن حقا  منبعی برای نمایان در یک حالت،  تواند  ناباوران به ادراکات فطری فقط می
ساکت است. او باور داشت که  ا در خصوص هر نوع حقیقت ضروری یا فطری کاملاً امّ  ؛باشد

ای متشکل از مونادها و قاعده  ذهن، قرابت خاصی با حقایق ضروری دارد و با تدوین نظام واره
وگی و تبیینی ارائه کند که چگونه این مفاهیم که در حالت بالق تا هماهنگی پیشین بنیاد تلاش کرد

 شوند.  می حمسکوت هستند فعلی و مصرّ  ،اضمار
دهند مونادها عناصرحقیقی طبیعت و در واقع اساس حیات و طبیعت را تشکیل می ،از نظر او
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مونادها  .(142: 2، 1180)کاپلستون،  هستند متافیزیکی اشیا همان نفس و نقطه ،و در حقیقت
هایی همچون شوق، ادراک و ارای ویژگید و فاقد بُعد و جزءند و در عوض، دبسیط، مجرّ 

: 1182)لتا،  استها ها هم به دارا بودن درجات مختلف از همین ویژگی  اند و تمایز آن حافظه
 (.212: 1142بیدی،   ؛ صانعی دره23:1481نیتس، ؛ لایب35

گاه مونادها از نظر لایب گاه و خودآگاه تقسیم می  ، نیمهنیتس به سه دسته ناآ شوند که  آ
صورت  دارای احساس و ،ها آگاه ا نیمهامّ ؛ مونادهای ناآگاه از شعور و ادراک برخوردار نیستند

ه دارای تعقل و امکان التفات ب ،گونه که در انسان است  آن ،موناد خودآگاهو  اند ای از حافظه ساده
نی یا ارواح ناطقه در بین انواع موناد تنها موناد انسا ،به عقیده او .ستاادراکات مضمر انسانی نیز 

هستند که علاوه بر ادراک، دارای ادراک انعکاسی یا امکان آگاهی بر ادراک نیز هستند. وجود 
ادراک انعکاسی در موناد انسانی به معنای متمایز بودن تمام ادراکات انسان یا متعارف و معتاد 

شماری هستند   کات مبهم بیها در طول زندگی دارای ادرا ها نیست. انسانل در همه انسانمّ أتبودن 
ات آن واقف نیستند و هیچ تلازمی با ادراک انعکاسی یا ییبه جز، ها کلی است  که بسیاری از آن

کنند و با   ها در اعمال خود مثل جانوران عمل می چهارم انسان  سه ،نیتس ل ندارد. به گفته لایبمّ أت
ازیابی ادراکات مضمر پرداخته و به وقایع ل در جزییات، به بمّ أتتکیه بر حافظه و تداعی و بدون 

کند خواننده را  نیتس تلاش می لایب .(145-141: 2، 1180)کاپلستون،  نگرند اطراف خود می
 . (Jolley, Nicholas. 1990, p.184)انعکاسی همان مفاهیم فطری هستندقانع کند که مفاهیم 

ادی مالبرانش، قول به بدون منفذ ت اعدنیتس با اعتقاد به بساطت مونادها و نفی علیّ  لایب
بلکه آن را طبیعی و هم  ،دانست  ها از عالم خارج را گزاف نمی  پذیری آنتأثیربودن مونادها و عدم 

ر مونادها ثّ أثیر و تأقول به عدم تکه ر شود شاید تصوّ . (142: 2، 1180)کاپلستون،  دید معقول می
گونه تاثیر خارجی جهت بالفعل  کند و هر  نزدیک میلیسم ئار نگاه نخست، مبانی او را به ایدد

نیتس  ه داشت که لایبا باید به این مطلب توجّ سازد. امّ   ه را باطل میساختن استعدادهای بالقوّ 
و برای جواهر فرد روحانی یا  بدون اشکال ی و معلولی خارجی بین جواهر فرد جسمانی رارابطه علّ 
ی و معلولی مونادها درونی و بر محور شوق رابطه علّ  که بود دانست و معتقد  ممتنع می ،مونادها

ت مکانیکی ت غایی را با علیّ او در نظام هماهنگی پیشین بنیاد خود، علیّ  .(141 :همان) است
 یافت ت غایی میت مکانیکی تحت علیّ راهی برای قرار دادن علیّ  ،تلفیق کرده بود یا به بیان دیگر

(Woolhouse, 1994, pp. 400-1). 
 اما نفوس و جواهر گذارند در نگاه او ابدان مطابق قوانین مکانیکی در یکدیگر تاثیر می
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 کنند. ابدان تحت قلمرو علیت فاعلی و نفوس  فرد غیرمادی مطابق قوانین علل غایی عمل می

، 1180)کاپلستون،  تحت قلمرو علیت غایی با یکدیگر تعامل و هماهنگی کامل پیشینی دارند.
2 :142) 

نظام و هماهنگی است هرگونه تغییر و تبدل ادراکی نیازمند عاملی موثر  حال که موناد دارای
است. از آنجا که نفوذ و تاثیر خارجی مونادها ممتنع است، ادراکات انسان برای تغییر و تبدل خود 

او باور نیاز به یک اصل و مبدئی ذاتی و درونی دارند که او این عامل درونی را شوق نامیده است. 
 و چون واجد شوق است طبعا میل دارد با تبدل داشت موناد طبق اصل کمال آفریده شده

 کند.تصور به تصوری دیگر به سمت نظامی نامتناهی حرکت و آن را در خود منعکس یک  از

 ( 145)همان: 
ه نظریّ  ،باید از نو ،ه یا فطری انسانکردن ادراکات بالقوّ   برای استخراج و فعلی ،به عقیده او

راتی در تصوّ   ،ای گونه تجربه این بدان معناست که قبل از هر .باستانی تِذکار افلاطون را احیا کرد
ای که یادآور مُثُل افلاطونی و وجود  لهئمس .ها وقوف نداریم  به آن ذهن ما وجود دارد که ما الزاماً 

وند وجود دارد که من جهانی معقول فراتر از جهان محسوس ماست. جهان معقولی در ذهن خدا
 Leibniz to Hansch, 25 June 1707, Dutens ii. 222; L: 592)) نامم آن را منطقه مُثل می معمولاً 

انسان با اشراق الهی و در که نیتس باور داشت  کنیم که لایب در ادامه به این نکته نیز اشاره می
 دهد. او را نشان می شناسی اندیشد که اهمیت منطقه مُثل در معرفت ذهن خداوند می

( 46۱1-4642آنتونیو آرنولد ) است: نیتس وجود داشته ر معارض در روزگار لایبدو تفکّ 
به  دوبارهر که با در ذهنمان هستند و هر ،کنیم ها فکر می  که به آن  مفاهیم تا جاییاندیشید که  می
در مقابل، ا امّ  ؛رسد که شبیه قبلی است مفهوم دیگری از همان چیز به ذهنمان می ،ندیشیمها بی  آن

ی وقتی دیگر به واسطه یا شکل پایداری هستند که حتّ   ق بیها متعلّ   اینکه  شتباور دامالبرانش 
د و رّ ات مجمفاهیم را هویّ  ،ت از دیدگاه افلاطونینیتس به تبعیّ   لایباند.  اندیشیم هم باقی ها نمی  آن

نیتس  در واقع به نظر لایب .(Jolley, 1990: 133)دلی داشت  ی دوم همأدانست و با ر منطقی می
فطری با  أجنبه فطری دارد و این منش ،فقط تجربه نیست، بلکه پیش از آن ،شناسایی انسان أمنش

فطری از  ترانیتس این مفاهیم و تصوّ  در باور لایب .(121 :)همان کند تذکار و یادآوری ظهور می
ه هستند و به سبب عواملی به بلکه از نوع استعداد و قوّ  ،حیث ماهوی، از سنخ معرفت نیستند

 .(143: 1141)چالی،  رسند  ت و صراحت میفعلیّ 
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 شناسی لایب نیتس الهیاتی در معرفت مبانی. 2-2

های  از آموزهر ثّ أو مت نحو روشنی با خداوند ارتباط دارد  نیتس درباره وجود به ه لایبنظریّ 
شناسی وی منوط به دانستن نحوه  مسیحی صورت الهی و اشراق الهی است. پس فهم معرفت

اندیشد که ذهن در حالت وابستگی  آفرینی خداوند در دستگاه معرفتی انسان است. او می نقش
تأثیر حس و عوامل خارجی بر  ناشی ازرّح ادراکات مص .اختی به خداوند استمستمر وجودشن

حیطه علّت  کدام از  ند که هیچا تأثیر اندیشه برای مصرح شدن نیازمند و ادراکات مضمر اند ادراک
ناشی از  ا،تغییرات طبیعی موناده «نظام هماهنگی پیشین بنیاد»بنا به  .و معلول خارج نیستند

وند که به خدا  ست تا اینجوهر ا هر معلول حالات قبلی و «ای انگاره تأثیر» به نامبدئی درونی م
 شود و هیچ رابطه تأثیر و تأثّر بیرونی وجود ندارد.  ختم می

 . آموزه صورت الهی1-2-2

برخی معتقدند که اساس فلسفه لایب نیتس مبتنی بر آموزه مسیحی آفرینش انسان به صورت 
و نفس آدمی  ر از دیدگاهی مسیحی در سفر پیدایش، ذهنثّ أنیتس و مت خداوند است. به نظر لایب

ما خداوند را از طریق که  کند عا میادّ  از همین رو، ( و1:23 ساخته شده )پیدایش 1خدابه صورت 
کند که نفوس  ید میأکشناسیم. او با تکرار زیاد بر این نکته ت می، شناختی که از نفسمان داریم

از  نامد و تنها تفاوت ذهن انسانی های کوچک می ها را الهه  ی آنانسانی، تصاویر الهی هستند و حتّ 
ترند. گستره شناخت انسان با  داند که از آن موجود بزرگ، بسیار کوچک خداوند را در این می

 ست. ا شناخت خداوند شباهت دارد و ذهن انسان در شناخت حقایق ضروری، همچون ذهن خدا

 آموزه اشراق الهی .2-2-2

ازی آموزه اشراق مندس نیتس، تلاشی برای نظام در واقع، تئوری هماهنگی پیشین بنیاد لایب
عاست: آموزه مسیحی ت است. دیدگاه وی درباره اشراق الهی متشکل از سه ادّ مسیحیّ  2الهی

نظریه بازنمود یا  و ی محض خداوند بر ذهن انسانثیر علّ أدیدگاه ت 1،مقارنت و ملازمت الهی
 .(Jolley, 1990: p.144) 2ترجمان الهی

                                                           
1. Image of God 

2. Divine illumination 

3. Divine Concurrence 

4. Divine expression 
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دارد به این معنا که ذهن در وضعیت وابستگی نور الهی بر ذهن ما اشراق  (مقارنت الهی
 1آیی و ملازمت الهی توان گفت به دلیل هم  می .مستمر نسبت به خداوند قرار دارد وجودشناختی

ق خارجی نفس دهد، متعلّ  با هر کمالی، به این معنا[ که پیوسته به هر موجودی هر کمالی را می]
همان چیزی است که نور برای چشم است. این  خداوند برای ذهن ،است و از این نظرا تنها خد

د و مالبرانش گوی درخشد و آگوستین در مورد آن بسیار می همان حقیقت الهی است که در ما می
 (.Leibniz to Hansch, 25 July 1707, Dutens ii. 223; L: 593 ) کند از او پیروی می

گوید:  گرایی مالبرانش می یا مقارنه یموقعنیتس در توافق با نظریه علل   لایب تأثیر علّی محض(
گذارد. دکارت هم با علل  ثیر میأذهن انسان تی بر خداوند تنها جوهری است که به شکل علّ »

 «توانند با یکدیگر در تعامل باشند یمخلوق م جواهرکه ا معتقد است امّ  ؛موقعی موافق است
(Jolley, 1990: 145). 

نیتس آن را با تئوری  ای دارد که لایب زبان اشراق الهی، معنای نمادین و رمزگونه ترجمان الهی(
نفس، ترجمان خداوند، هستی، جواهر و همه موجودات »دهد:  ترجمان یا بازنمود، توضیح می

 (.G iv. 451; L: 320 26« )است.
ما در نفسمان  سیله فعل مستمر خداوند بر روی ماست کهو  تنها به»گوید:  و در جای دیگر می

 ،ت خود استگر علّ بازنمود و بیان ،جا که هر معلولی  یعنی از آن ؛راتی از همه اشیا را داریمتصوّ 
ر و اراده الهی و سازی یا تصویری از ذات، تفکّ  ص، بدل و شبیهجوهر نفس ما یک ترجمان مشخّ 

 (Ibid: 321) .«استهمه مفاهیمی است که در خداوند 

هم است که همه مفاهیم را از جنس فطری و لایب نیتس متّ  )ترجمان( انبا این حال، نظریه بی
ها و  عایی دارد که همه مفاهیم، نوعی گرایشگوید اگر کسی چنین ادّ  داند و لاک می درونی می

 .(Locke, 1964, 1. Ii: 5) استاو در واقع منکر وجود مفاهیم فطری  ،تمایلات فطری هستند

 نیتس  از منظر لایبفطرت . ساز و کار فعلیت 3-2

داند که   ها و مفاهیم فطری را از نوع استعدادهای ذهنی می نیتس اندوخته لایب دانسته شد
قوه از مرزهای ادراکات بال خروجاسباب  و عواملدید از نظر او  بایداکنون بالقوگی است، دارای 
  و به فعلیت رسیدن آنها چیست. اضمار

                                                           
1. Divine concourse 
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 بینی مراقبه و درون .1-3-2

ت رسیدن تواند موجب به فعلیّ   نیتس می های خاصی که مطابق نظر لایب  از روشیکی 
 است. 1یا مراقبه نفسانی در درونل مّ أتها شود،   باور به خداوند در انساناستعداد فطری از جمله 

 و مسیحی خویش به دست آورده باشد رسد او این روش را از حوزه الهیات دینی  به نظر می
ل مّ أتنیتسی، مفهوم مراقبه یا شناسی لایبدر واقع، در فضای معرفت. (125 :1140)مجتهدی، 

باید در  -شناسی امروز برابر استدر معرفت 2نگری زیادی با اصطلاح درون که تا حدّ -در درون 
1کنار مفهوم شناخت نفس

 مطالعه و فهمیده شود. 

 ،چیزی نیست 2و مراقبه لمّ أت اامّ »کند: گونه تعریف می  در درون را اینل مّ أتنیتس  لایب

 هدهد. با توجّ  حواس به ما نمی را که ما با خود داریم آنچه .ه به آنچه در درون ماستجز توجّ 

 زیرا ما؛ یزهای زیادی در ذهن ما فطری استتوان انکار کرد که چ به این موضوع، آیا می

 ما شامل وجود، وحدت، جوهر، به این دلیل کهبه اصطلاح فطری خودمان هستیم و نیز 

 «مان هستیم.قات دیگری از تصورات ذهنیمتعلّ مدت، تغییر، فعل و ادراک هستیم و میزبان 

(NE, I .i (A VI.vi; RB), p. 78) 

درست است که درک ما از مفاهیم یا از حواس  کاملاً »دارد:  نیتس در جایی دیگر بیان می لایب
ل و مراقبه مّ أا این تامّ  ؛شود بینی نامیده می ل و درونمّ أه تآید و یا از حس درونی ک خارجی می

بلکه از خود ذهن نیز فراتر  ...،محدود به عملیات ذهن نیست ،گفت گونه که جان لاک می  آن
  Jolley, Nicholas. 1990, p.181) «کنیم. رود و در ادراک ذهن است که ما جوهر را درک می می

 (Échantillon des reflexions sur l'Essay, A VI. vi. 14 :به نقل از
اما هر طور که در نظر بگیریم، همیشه »: کند کید میأنیز ت گفتاری درباره متافیریکاو در 

 ؛گیرند رات ما از به اصطلاح حواس خارجی سرچشمه مینادرست است که بگوییم همه تصوّ 
و بسیاری دیگر،  وهر، فعل، هویتدر نتیجه وجود، ج و ری که من از خودم و افکارم دارمزیرا تصوّ 

م بر در کتاب فوق که متقدّ .  (G iv. 452; L, p. 321).«آیند ز یک تجربه درونی به دست میا
جستارهای جدید چند به همان صراحتی که در  نیز هراست نگاشته شده  تعلیقاتش بر جان لاک

                                                           
1. reflection 

2. introspection 

3. Self_knowldege 

4. meditation 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ز 
ایی

م، پ
دو

 و 
ل

چه
ره 

ما
 ش

م،
ده

یاز
ل 

سا
20

41
 

81 

 

81 

اش را با  جا نیز فاصله  نا در ایامّ  ؛گوید از مفاهیم فطری سخن نمی است، آمدهدر فهم بشری 
 .(Jolley, Nicholas. 1990, p.182) کند حفظ میتئوری لوح سفید ارسطو 

به  رات و حقایق فطری همواره در نفس حاضرند و فقط زمانی کاملاً تصوّ  ،نیتس در باور لایب
: 1140)راسل،  ورد ادراک خودآگاه ما قرار گیرنده به خود و مراقبه، مآیند که با توجّ   وجدان در می

شناسی دین، باور به  ترین ادراک ضروری در حوزه معرفت ای پایهکه اندیشید  نیتس می لایب .(135
رات ترین بازتاب تصوّ  ل از درون خویش به مهممّ أکه ذهن، با اندکی ت او معتقد بود .استا خد

است و به صدق  ر واضحی از خداوند متعالآید و آن تصوّ  ل مییشناسی نا  فطری در حوزه معرفت
  .(205: 2، 1180)کاپلستون،  کند علم حاصل می« خدا وجود دارد»قضیه 

تر از بسیار وسیع ،های انسان  معرفت اامّ  ؛داندهای انسانی را محدود می  او افکار و معرفت
یل ناتواند با اهتمام خالصانه و مراقبه، خود به ایجاد وسایل اکمال حقایق   ست. انسان میا افکار او

گونه توصیف و تطبیق به اشتغالات ذهنی و تکیه بر  ت ذهنی کامل برسد و از هربه حریّ  ،آید
در نتیجه مراقبه  .(158: م1481، سنیت  یب)لا دست برداردخطاها و دفاعیات نابجای از مذهبش 

در معنای شناخت امور کلی و نه جزییات است.   یابد که به ق میبینی، شناخت نفس تحقّ  و درون
نظر وجود دارد.   فاقنیتس اتّ  لایب و کجان لا له شناخت نفس میان دکارت و مالبرانش وئاصل مس

تر از شناخت  یو شناخت نفس یقین شود دکارت معتقد بود که ذهن و نفس بهتر از بدن شناخته می
ا مالبرانش با این دیدگاه استادش موافق نبود و جان لاک باور داشت که شناخت امّ  ؛بدن است

های اینان  نیتس از دیدگاه لایبکه  است عا شدهنفس و بدن، هر دو در یک درجه از ابهام هستند. ادّ 
که باور داشتند است هایی تن داده  به دیدگاه دکارت و کارتزین ،نهایتدر ثیراتی پذیرفته و أت

نیتس،  لایب .(Jolley, Nicholas. 1990, pp. 173-8) تر از شناخت بدن است نفس یقینیشناخت 
پدر ]مالبرانش[ گفته بود که ما نفس خود را با احساس  نویسد: در مخالفت با نظر مالبرانش می

که ما در  تر از چیزهایی است ناقص شناسیم و به همین دلیل، شناخت نفسمان آگاهی درونی می
که  و دانشیبینیم  در خودمان و نفس خود می ... حقیقت این است ما همه چیز راشناسیم خدا می

وسیله   که از آن مراقبت کنیم. به  به شرط آن ،[justeدقیق است ] بسیار درست و ،از نفس داریم
 .(G vi. 578) شناسیم ا را میوجود، جوهر و خود خد ،همین شناختی که از نفس داریم

 آموزش. 2-3-2

گونه   رات فطری هیچنیتس بین آن و تصوّ  آموزش دیدن از جمله موضوعاتی است که لایب
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کند. در اندیشه   رات فطری مطرح مییافتن تصوّ   تی آن را یکی از اسباب فعلیّ بیند و حتّ   تنافی نمی
گرای  فیلسوف تجربه ،لاک  برخلاف جمله معروف جان .آموزش باشند  توانند قابل ات میفطریّ  ،او

صراحت   هتس بنی لایب دیگر فطری نیست ،گیردچه مورد آموزش قرار می گفت هر یانگلیسی که م
جستارهای جدید در فهم او در رات و حقایق فطری نیز آموختنی است. ی تصوّ اذعان داشت که حتّ 

و در پاسخ به  1تی استعاری به نام تئوفیلیسهای خود را از زبان شخصیّ  ، نظرات و داوریبشری
 گوید: کند و می عرضه می ،ر جان لاک استکه نماد تفکّ  2فیلالتس به نام ،تی خیالی دیگرشخصیّ 

 أکه به سر منش  اعم از آن ،آموزیم رات فطری و حقایق فطری را میموافقم که ما تصوّ  من کاملاً »
ا واسطه تجربه تصدیقشان کنیم... حقایق مربوط به اعداد در درون م  اشیم یا بهه داشته بها توجّ   آن

شان اخذ کنیم که در این أها را از سر منش  نآ خواه ،گیریم ها را فرا می  با این حال، ما آن .است
اند( و یا همانند  ها ذاتی  کند آن آموزد )که اثبات می ها را از طریق دلیل برهانی می  صورت، فرد آن

ا امّ  ؛دانند این گروه، اصول زیربنایی را نمی .کند هایی محاسبه می ا را با مثاله  آن ،گران رایج محاسبه
ی گاهی یک ریاضیدان گیرند... حتّ  یاد میاست، قی که به دستشان رسیده ا قواعد را از طریتنه

داند و با محاسبه به روش  نمی است، ط فرد دیگری به دست آمدهکه توسّ را توانمند، دلایل نتایجی 
 .( Leibniz 1975: p. 85) دهد به این نتایج تن می ،استقرایی

 ت در محسوساتدقّ .3-3-2

شمارد،   ه به فعل بر میر فطری از قوّ نیتس برای خروج یک تصوّ  لایبیکی دیگر از طرقی که 
ات در باور او ذهن را بیدار و ت در محسوسه به محسوسات در این عالم است. دقّ ت و توجّ دقّ 
کند که عالم را چون ساعتی دقیق و بدون هیچ خللی تنظیم   سوی یک ناظمی حکیم هدایت می  به

خداوند بهترین عالم ممکن را خلق  ،نیتس ال است. به عقیده لایبنموده و او همان خداوند متع
ت م و مستحکمی هست که با دقّ ظواهر منظّ  ،ه عظمت خداوندترین ادلّ   از جمله مهم ؛نموده است

 .(25: م1481 نیتس،  لایب) توان به این معرفت دست یافت  می ،اه  ه در آنو توجّ 
ت در محسوسات با درباره یادآور بودن آموزش و نیز دقّ نیتس  شاید به نظر بیاید دیدگاه لایب

راتش را تصوّ  ،آن است که ذهن نظرشبنا به  تعریف فطری از نظر او متعارض باشد؛ چرا که فطری
ها   که هر ذهنی به صورت بالفعل و صریح بر همه آن  کند و نه این  از درون ذات خویش اخذ می

                                                           
1. «Theophilus» عنوان نماد رسولان و دینداری  الله و به معنای خلیل  به. 
2. «Philalethes» ورزی عنوان نماد فلسفه  دوستدار حقیقت و به یمعنا  به. 
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با  گوید که ظاهراً  مر خارجی بر موناد انسانی سخن میثیر اأاز تهمچنین  ؛آگاهی داشته باشد
عا نمود نیتس ادّ  که لایبه داشت ا باید توجّ امّ  ؛قاعده هماهنگی پیشین بنیاد او در تنافی است

که حواس   با تعریفش از فطرت منافاتی ندارد، چه آن ،ر به امر فطری دخالت دارندحواس در تذکّ 
رات فطری نقش ضروری و یافتن مفاهیم و تصوّ   تت به فعلیّ انسان و تجربیات در وصول ذهن نسب

 .(131: 2، 1180)کاپلستون،  کنند واسط را ایفا می
ل در مخلوقات الهی و محسوسات این نظام احسن و همچنین ایجاد مّ أر و تبنابراین تدبّ 

ی امتناهی را برای هر صاحب خردپیوستی بین این نظم و ناظمی آگاه، مفهوم فطری وجودی ن
 رساند.   وضوح می  به

 گیری  نتیجه

های فطری انسان از نوع معرفت هستند که انسان این   اندیشه ،مهدی اصفهانیدر اندیشه میرزا
قلبی و روحی به دست آورده صورت   به معارف را در عالمی پیش از این دنیا و از جانب خداوند

شود که تنها طریق کسب معرفت است   یانسان با معارف فطری زاده و متولد م ،است. به عقیده او
دی پس از تولد انسان و به دلایل و اسباب متعدّ  ،به آن است. این معرفت اضطراری و انسان مضطرّ 

شوند. انسان برای دوری از غفلت و   ورود او به این دنیا دچار حجاب شده و به فراموشی سپرده می
ک کند تا تمسّ  ،هاتی که خداوند نام برده استمنبّ رات و فراموشی معارف فطری باید پیوسته به مذکّ 

 اش همیشه زنده و بیدار بماند.معارف فطری
رات به دو دسته یادآوران توان گفت از نظر میرزای اصفهانی مذکّ  می های پژوهش، براساس یافته

 ،شناختی  رات دینشوند. مذکّ  شناختی تقسیم می )معرفتی و غیرمعرفتی( و دین شناختی طبیعت
ها و شدائد و  شناختی غیرمعرفتی چون سختی کریم و طبیعت  ، قرآنناچون انبیا و ائمه معصوم

کردن و معرفت نفس هستند   ل در آیات الهی، احتجاجمّ أر و تشناختی معرفتی همچون تفکّ  طبیعت
 توانند احیاگر معارف فطری انسان باشند.  که می
رات و مفاهیم فطری در بین فلاسفه به وجود تصوّ نیتس که از معتقدان ا در اندیشه لایبامّ 

ها در اذهان خود دارای  ها دارای دو دسته ادراکی عقل و واقع هستند. انسان غرب بود، انسان
گاهی پیدا نمی  شمار و مضمری هستند که به بسیاری از آن  ادراکات بی  کنند  ها در طول زندگی آ

نیتس،  نگرند. لایب برحافظه به آن حقایق می و اغلب چون حیوانات از طریق تداعی و تکیه
 بخشی به ادراکات بالقوه انسانی را مدیون مکانیزم و ساختاری مبتنی بر مونادولوژی و تفعلیّ 

 داند که به موجب آن، ذهن به تصریح ادراکات فطری دست یابد. نظام هماهنگی پیشین بنیاد می
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 ه استبلکه از نوع استعداد و قوّ  ،ل نیسترات از جنس معرفت و بالفعبه عقیده او این تصوّ 
گاه در ذهن همه انسان  و به  طی فرآیند ،هاوجود دارد. این ادراکات صورت ادراکاتی ناخودآ

ت آید و به فعلیّ   ادراک صریح درمی به ،ر از شوق به کمال مطلق استثّ أدرونی مونادها که مت
 رسد.   می

ات قاعده هماهنگی پیشین بنیاد مبنی بر بساطت نیتس برای اثب ه به اصولی که لایببا توجّ 
 بنابراین،ر از بیرون را ندارند و ثّ أها قابلیت تفته، مونادپذیر ادراک انسانی مثابه محلّ   به ،هاموناد

بات بحث از عوامل و مسبّ  و در نتیجه، اندیشه او را محکوم به ایدئالیسم کردهی، برخ ممکن است
هی به توجّ  ناشی از بی هعمدطور   به ،ابهاما این امّ  ثمر ببینند.  بیرا ه انسان شدن ادراکات بالقوّ   فعلی

در  . اوگذاشت می ت بین ابدان و نفوس تفاوتنیتس در مبحث علیّ  لایبله است که ئاین مس
لات ادراکی را ا در جواهر فرد روحانی تبدّ امّ  ؛ت فاعلی و مکانیکی قائل بودی به علیّ جواهر فرد مادّ 

ه به مراقبه و توجّ  ،. به عقیده ویدای نامیثیرات انگارهأدانست و آن را ت  می ت غاییاز علیّ ناشی 
ها و آموزش دیدن، از عواملی   ت در محسوسات و مخلوقات الهی و نظم موجود در آننفس، دقّ 

ر ثّ ؤرین آن وجود خداوند متعال است، مت  ت رسیدن ادراکات فطری که صریحاست که در به فعلیّ 
 است.

 اق الهی و نیز آموزه صورت خدانیتس از آموزه اگوستینی اشرشناختی لایب نظام معرفت
ثیر آرای أت  ، تحترسد او در بحث فطرت، در مبحث شوق به کمال مطلق می ر است و به نظرثّ أمت

ز های آدمیان را ا  افلاطون همه معرفت چراکه ؛دار افلاطون است ه استذکار، وامارسطو و در نظریّ 
در حالی که میرزای اصفهانی دانست.   جنس یادآوری و بازآفرینی آنچه در عوالم دیگر یافته می

برای اثاره دفاین عقول، نقش عناصر بیرونی و دین شناسانه و خصوصا هدایت انبیای الهی را موثر 
ها تحت گرایانه و ناظر به روابط علی و معلولی موناد نیتس نوعی نگاه طبیعت شمرد اما لایب می

آوران الهی در    ساختار هماهنگی پیشین بنیاد به این موضوع دارد و سهمی برای انبیا و پیام
توان وجوه اشتراک   می ،با عطف نظر به آنچه آمدبخشی به استعداد فطری قائل نیست.  فعلیت

 لهئمس مت میرزامهدی درزیرا نقطه عزی ؛مهدی یافتو میرزا نیتس تری را میان اندیشه لایب تازه
 دانسته است. فطرت نیز وجود عوالم پیشین بوده و او نیز معرفت را در ارتباط با نور الهی می

نیتسی همچنین معرفت و صیانت نفس میرزای اصفهانی به عنوان مذکرات فطرت، با مراقبه لایب
 و شناخت نفس و تامل در آنچه درون ماست به مثابه راهی برای فعلیت معرفت، قابل مقایسه

 است.
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